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  چكيده
 قـرار   تأكيـد بارها در قرآن كريم مورد تـصريح و         ) ص(اكرم عصمت پيامبر 

پر . اند ايشان را مورد عتاب و توبيخ قرار داده         برخي آيات  با اين حال،  .  است گرفته
. نمايـد  ميواضح است كه اين دو سلسله آيات عصمت و عتاب به پيامبر ناسازگار              

 عصمت آن حضرت متكلمان، حكيمان و عارفان اسلامي نظرات          ي  در باب محدوده  
 انسان ي  با تطبيق نظريهمتأله، حكيمي  ي  منزله   به ،ملاصدرا. اند  متفاوتي ارائه كرده  
مان لحـاظ   عصمت ايشان را فراتر از تلقي متكلي ، گستره)ص(كامل بر پيامبراكرم 

كردي تـأويلي   رويبا  ذومراتب بودن فهم قرآن و      او با محور قرار دادن      . كرده است 
  .ه استاي متفاوت جمع نمود به آيات، عصمت نبي را با آيات عتاب به گونه

 ،باشـد    مي )ص( كه در ظاهر به پيامبر اكرم      ، را يادشدهملاصدرا خطاب آيات    
 آيات عتاب ي  فلسفه،از نظر او. نمايد  به ترك اولي تفسير مي،لطيف دانستهعتابي 

  . و تربيت امت استت ختمي مرتبت به مقام عبوديت تاموصول حضر
  ،انسان كامل -3 ،آيات عتاب -2 ،)ص (عصمت پيامبر اكرم -1 :ي كليديها واژه

  .ملاصدرا -5   ،ترك اولي -4
  

  مقدمه. 1
هاي قرآني است كه با        برخي خطاب  ريت مفسران شيعه و سني     توافق اكث  يكي از موارد  

هاي مختلف واقع    باشد و اين مسأله آوردگاه نظريه       همراه مي ) ص( به پيامبر اكرم   عتابنوعي  
 گرچـه   ، مسلمانان است  ي  مقبول همه ) ص( عصمت پيامبر اكرم   ،در عين حال  . گرديده است 
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نبـي اكـرم بـا        پـذيرش عـصمت    ،ايـن رو   از. درباب مراتب و حدود آن اختلافاتي وجود دارد       

دهد  مينمايد و سؤالاتي را پيش روي مفسراّن و متكلمان قرار            ميهاي قرآني ناسازگار     عتاب
وقوع خطا را از نبي اكرم پذيرفت؟ بـا توجـه بـه آيـات                توان در عين عصمت،    ميچگونه  : كه

 پيامبر است يا نه؟      آيا عتاب مربوط به    اي دارد؟ اساساً   عتاب، عصمت آن حضرت چه محدوده     
 درصورت وقوع خطا از ايشان و در نتيجه عتاب و نكـوهش وي از سـوي خداونـد در قـرآن،                    

  توان تبيين كرد؟ ميآيات دالّ بر عصمت را چگونه 
 متفـاوت ارائـه شـده از سـوي مفـسران، متكلمـان،              هاي  حل الات و راه  ؤپاسخ به اين س   

 عـصمت نبـي     ي   شعاع و دامنـه    ي  دربارهن  حكيمان و عارفان اسلامي بستگي به ديدگاه ايشا       
هـاي قرآنـي     عـصمت بـا عتـاب   ي  ميـان محـدوده  ،در واقـع . اكرم و مقام ايشان داشته است     

 ،تـر لحـاظ كنـيم      به اين معنا كه هرچه عصمت پيامبر را وسيع         ؛ مستقيم وجود دارد   ي  رابطه
ثـر دانـشمندان    اك،از ايـن رو .  ميل به تـضييق خواهـد داشـت        ديدگاه ما در باب عتاب قطعاً     

 آيـات   ،نـد ا  تري نسبت به دانشمندان اهل سـنت قائـل          وسيع ي   كه براي عصمت دايره    ،شيعه
اين تفاوت رويكرد عمدتاً وابسته به نوع تفسير و         . اند  تفسير كرده  ا با احتياط بيشتري   عتاب ر 

ملـي   كه ظاهراً موهم عدم عصمت پيامبر در مسائل عقيدتي و ع،اي از آيات قرآني    تعبير پاره 
 بـر   ، برخي روايات و قـصص مـشكوك الـصدور و اسـرائيليات            ، نشأت گرفته و اعتماد به     است

 شـواهد  ،اين در حالي است كه عصمت پيامبر در آيات قـرآن      . عمق اين اختلاف افزوده است    
  :جمله  ازها از بحث خارج است، آنمتعددي دارد كه شرح 

يار شما « ؛»الاّ وحي يوحي ن هو صاحبكم و ما غوي و ما ينطق عن الهوي ا         ضلّ ما «.1
جز وحيي كـه    اين سخن    گويد،  نه گمراه شده و نه در ناداني مانده و از سر هوس سخن نمي             

  .)2- 4/نجم(شود نيست  وحي مي
 !اي اهل بيت  « ؛»انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً           «.2
  .)33/احزاب( »ا را پاك داردخواهد پليدي را از شما دور كند و شم خدا مي
قطعـاً  ] پيـام [ ايـن  و« ؛»انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمـسه الاّ المطهـرون       «.3

  .)79 -77/واقعه( »شدگان به آن دست نزنند جز پاك و در كتابي نهفته قرآني است ارجمند،
نون  امـا تـاك    شده است، جا كه نظر متكلمان شيعه به تفصيل در اين باب بررسي             از آن 

 فحـص كـاملي بـه عمـل         ، شـيعي  كـرد   روي به خصوص با     ،فيلسوفان و عارفان    نظر ي  درباره
بزرگتـرين  ي    منزلـه     بـه  نيامده و كمتر مورد عنايت بوده است، اين مقاله ديدگاه ملاصدرا را           

  .كند  بررسي مي،متألهحكيم 
 ، اول ي  لـه  او در مرح   .پـردازد  مـي  فلسفي به تفسير قرآن      -  عرفاني كرد  رويبا   ملاصدرا

 ي   عرفـاني ابـن عربـي و در مرحلـه          هاي  متأثّر از انديشه   مستغرق در عرفان نظري و عملي و      
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 ، در اين موضـوع محور ديدگاه وي. شود يرش ظاهر مي اسلامي در تفسي فيلسوف چونان ،دوم

 جايگاه عصمت او را در      ،)ص( به مقام پيامبر اكرم    كرد  رويبا اين   و   استجايگاه انسان كامل    
  .كند آيات عتاب تبيين مي ذيل

  

   آني تعريف عصمت و محدوده. 2
به معناي چيزي را از كسي دفع كـردن يـا    »  يعصم – عصم« ي  عصمت در لغت از ماده    

 رسد تا نجات يابـد     ميدستش  ه   مثل چنگ زدن غريق به آنچه ب       ،چنگ زدن به چيزي است    
  .)313 :، ص1: ، ج40 و 611 :، ص6: ، ج38؛ 403 :، ص12: ، ج10(

 توفيق، لطـف و تفـضل خداونـد بـه انبيـا و               عصمت  منشأ ،از ديدگاه متكلمان اسلامي   
 از اشـتباه    ، از ارتكاب آن معصوم بـوده      ، كه با وجود داشتن قدرت بر گناه       ،هي است  الا ي  ائمه

 نفساني در   ي   نوعي ملكه  ، عصمت در اصطلاح   .)5 :، ص 31 و   128 :،ص12(ندا  در دين مصون  
  .)17:،ص53(شود  اما مانع اختيار او نمي،داشتهاز ارتكاب به گناه باز كه او را وجود نبي است

 يعني نبي از هـر      ؛هستند) ص(ل به عصمت مطلق پيامبر اكرم     ي علماي اماميه قا   ي  همه
 از بعثـت     چه قبـل   ،الاهييا سهواً يا از روي تأويل حكم        باشد  نوع گناه كبيره و صغيره عمداً       

 ، بـه عبـارت ديگـر      .)425: ، ص 23 و   117 :، ص 11؛  5 :، ص 31( معصوم است    ،يا بعد از آن   
 ترك گناه صغيره و كبيره     اجراي وحي،  تبيين و  حفظ و ابلاغ وحي،    پيامبر در مقام دريافت،   

 حتي شيخ مفيد قائل است كه نبي و امـام از تـرك    . سهو و نسيان در شريعت مصون است       و
  .)105 - 104 :، صص13(اند  وممستحبات نيز معص

شمندان شيعه تنها شيخ صدوق و استاد او ابن وليـد بـا اسـتناد بـه روايـت                  از ميان دان  
، 3: ، ج 49( پيامبر ذوالشمالين در سهو نبي در نماز و روايت سعيد الاعرج در قضا شدن نماز             

النبـي شـده و عـصمت        قائل بـه سـهو    ) 106 و   101 :، ص 17: ، ج 51 و   355 و   294 :صص
: ، ج7( داننـد  مـي  غير امور دين، ايشان را معصوم ن در ،ايشان را منحصر در تبليغ دين نموده      

 و روايـات  اند منكر كلام او بوده ...شيخ طوسي و   علامه حلي،   البته شيخ مفيد،   .)358 :، ص 1
 ؛ 28 :، ص 14(شـمارند     ماميه ناسازگار و ضـعيف مـي      مورد استناد صدوق را با اصول عقايد ا       

  .)350:، ص2: ، ج45 و 75 :، ص22
دانـشمندان شـيعه لحـاظ        عصمت نبـي را محـدودتر از       ي  نت دامنه دانشمندان اهل س  

 كـه   ، اكثريـت معتزلـه    ي قائل به عدم عصمت نبي قبل از رسالت هستند، بـه اسـتثنا             ،كرده
 گناهـان   خـصوص  امـا در     .)359 :، ص 17(داننـد      جـايز نمـي    گناهان كبيره را قبل از بعثت     

 در  .)539 :، ص 17( باشـند   عثـت مـي   از ب   اكثراً قائل به جواز صـدور آن قبـل و بعـد            ،صغيره
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 جهان طبيعت و ظـاهر      ي   متكلمان شيعه و سني عصمت انبيا را در محدوده         ي   همه ،مجموع

  .كنند شريعت تفسير مي
 بسيار وسيعي را لحاظ كرده      ي   گستره ، در اين مسأله   الاهي و عارفان    متألهاما حكيمان   

در تعريـف اهـل معرفـت از     . نـد ده  و آن را به باطن شريعت و مقام انسان كامل تـسري مـي             
 پليـدي   ي  اي نوري و ملكوتي است كه صـاحب آن از همـه             عصمت قوه «: عصمت آمده است  

گناهان، سهو و نسيان، انواع رذايل اخلاقي در ظاهر و باطن مصون است و هر كس كه حائز                  
و از لغـزش در تلقـي وحـي         ) قوس نزول و قوس صـعود     (اين مقام باشد از بدايت امر تا انتها         

 :، ص 20 (»ن عبادي، خلقـي و روحـاني مـصون اسـت          وؤ ش ي  ديگر القائات سبوحي در همه    
669(.  

سـت و بـراي     ها  عـصمت فنـاي از داشـته      كـه   ابن عربي در تعريف عصمت گفته اسـت         
 گذشته و خود را به حق       ي اشيا ي  اي نيست و چون از همه      چيز حظّ و بهره    صاحبش در هيچ  

ضرت حـق او را بـه انجـام         گـردد، لـذا ح ـ      ي سـاقط مـي     تميز اشيا از و    ،مشغول داشته است  
دارد بـه   ميو از جميـع مخالفـان بـاز      اسـت   داشته و در موافقات كمكـش نمـوده         وظايفش وا 

 :، ص29(ند راهـي نيـست و آن را عـصمت گوينـد       ناپس اي كه براي وي در انجام عملِ       گونه
 بـه خـدا و بـه        عـصمت و اعتـصام، چنـگ زدن       «: گويـد    او چنين مي   ، در جايي ديگر   .)548

 از اهل سبب خواهي بود و اگر به خـدا چنـگ             ،اگر به ريسمان چنگ زني    . ريسمان خداست 
و حكم اهل خدا آن است كه زيورها و جلوات مخلوقات را به صورت حـق                ...  از اهل خدا   ،زني

  .)46 :، ص4: ، ج8(» دهند نشان نمي
 مراتب از غيـر     ي  مه مملكت او در ه    ي   معصوم كسي است كه عرصه     ،نظر اهل عرفان   از

براين عارفـان   بنا. )769 :، ص 29( حق و فتن زمان، خطا و گناه مصون نگه داشته شده است           
 مراتب وجودي او از جمله مقام نفس، قلب،         ي   مقامات انسان كامل و در همه      وعصمت را جز  

 ،تـب به اين معنا كه انبيا و اوليـا در سـير مرا           . دهند  عقل، روح، سرّ، خفي و اخفي تسري مي       
 در  ،داراي مقـام عـصمت بـوده      ) چه قبل از طبيعت و چه بعـد آن        (قوس نزول و صعود عالم      

 مراتب وجود و جمع بين مقام ظـاهر و          ي   كه جامع همه   ،ميان ايشان حضرت ختمي مرتبت    
عـين كامـل بـودن        در ،لـذا در سـير نـزول      . باشـد    مقام عصمت تامه را دارا مـي       ،باطن است 

ت وجودشان از غير حق و شوائب عوالم وجود مصون اسـت و              مملك ي   عرصه ،ظهورات ايشان 
  .)283 :، ص8(اهي به مراتب باطني ايشان ندارند شياطين هيچ ر

  

  آيات عتاب درقرآن. 3
  به معناي مؤاخذه و سرزنش كردن كسي در »  يعتُب–عتَب  «ي عتاب در لغت از ماده
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و 114 :، ص2: ، ج43(باشد    او ميانجام گناه است يا به معناي ناپسند دانستن كسي و رد   

  .)75: ، ص2: ، ج46
 احتمـال صـدور     ،داشته )ص(آيات عتاب آياتي هستند كه لحن توبيخي به رسول اكرم         

از منظر اكثر مفسران، ايـن آيـات     . كند   پيامبر را در ذهن مخاطب تداعي مي       ي  خطا از ناحيه  
 اعجـاز قـرآن   ي ها را نشانه  عتاب به نحوي كه حتي برخي وقوع اين،شده است  امري پذيرفته 

 اما در .)617 :، ص2: ، ج27(  كه اگر قرآن كلام خود پيامبر بود عتاب معنا نداشت         ،دانند مي
نمونه چند آيه از    ، لذا براي     اتفاق نظري بين مفسران وجود ندارد      ، تعداد آيات عتاب   خصوص

  :شود  ذكر ميها آن
1. »        الـدنيا و       ما كان لنبي ان يكون له اَسري حتي يثخ االله  نَ في الارض تريدون عرَض

و براي هيچ پيامبري نسزد كه اسيران داشته باشد تـا كـه             « ؛»االله عزيز حكيم   يريد الاخرة و  
خواهيـد و خـدا آخـرت را         شـما متـاع ايـن جهـاني را مـي           .در روي زمين كشتار بسيار كند     

  .)67 / انفال( »خواهد و او پيروزمند و حكيم است مي
 كه مسلمانان هفتاد نفر از اشراف قريش را به اسارت           ، جنگ بدر است   ي  بارهراين آيه د  

 در  ، فرمـان نـداده    هـا   آن پيامبر از او خواستند كه بـه قتـل           ي   صحابه ،در اين ماجرا   .گرفتند
هرچنـد  خداونـد    .ن تقويت گردد  انا آزادشان كند تا نيروي مالي مسلم      ،بها گرفته  عوض خون 

 پيشنهادشان را پـذيرفت و تـصرف        ،است و پيشنهاد عتاب نمود    ايشان را به خاطر اين درخو     
  .شود را برايشان مباح نمود يبها نيز م  كه شامل خون،در غنيمت

 برخي از تفاسير بـا  .در خصوص اين آيه روايات و تفاسير متعدد و متعارضي وجود دارد 
ن امن ـؤ و م  )ص(عتـاب را متوجـه پيـامبر      ... هاي روايي، كلامـي، فلـسفي، عرفـاني و        كرد  روي
ــي ــد م ، 1: ، ج48 و 711 :، ص2: ، ج18 ؛ 167 :، ص2: ، ج24  ؛314 :، ص2: ، ج47( دانن
) ص (ن به غير از رسول خدا     امنؤ برخي عتاب را  تنها متوجه م       .)348 :، ص 2:  ج  و 638 :ص

 و  433 :، ص 1: ، ج 58 ؛ 136 - 135 :، ص 9: ، ج 41 ؛ 155 :، ص 5: ، ج 44( انـد    كرده لحاظ
 معين از صحابه و     گروهي ديگر از مفسران معتقدند كه عتاب  متوجه يك نفر           .)206 :، ص 4

 :، ص 3: ، ج 21( ي دادند أ كه در مشورت با پيامبر به فديه گرفتن از اسرا ر           يا اشخاصي است  
ن به غيـر    امنؤ برخي روايات و تفاسير عتاب را متوجه پيامبر و م          .)76 :، ص 6: ، ج 50 و   373

 ـ  بن خطاب مي   از عمر  ، 57 و   81 :، ص 4: ، ج 55 ؛ 511 - 507 :، صـص  15: ، ج 26( دپندارن
  .)418 :، ص3: ج

؛ »عفَي االله عنك لم اذَنت لهم حتي يتبـينَ لـك الـذين صـدقوا و تعلـم الكـذبين                    «.2
گفتند آشكار   كه راست ميها  آنبايست   مي چرا به آنان اذن ماندن دادي؟     . خدايت عفو كند  «

  .)43/توبه( » بشناسيگويان را هم شوند و تو دروغ
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 كه برخي از منافقان بـه خـاطر عـدم شـركت در              ،اين آيه مربوط به جنگ تبوك است      

دروغ يـا راسـتي سـخن       ي    آوردند و رسول خدا بدون تحقيق دربـاره       جنگ براي پيامبر عذر     
 را در ترك جهاد و ماندن در شهر پذيرفت و اين عتابِ لطيـف دعـايي بـه                   ها  آن عذر   ،ايشان

  . است كه استفهام در آن همراه با انكار و توبيخ استجان پيامبر
 عـارف   متكلم و  برخي مفسران  . مختلفي وجود دارد   هاي عتاب اين آيه نظر    خصوصدر  

، 16: ، ج 26 ؛ 247 :، ص 3: ، ج 30 ؛ 274 :، ص 2: ، ج 28( انـد   عتاب را متوجه پيامبر دانسته    
 :، ص 3: ، ج 57 و   298 :، ص 1: ، ج 40 ؛ 31 :، ص 2: ، ج 48 ؛ 140:، ص 4: ، ج 67 و   58 :ص

، 2: ، ج 18 ؛ 288: ، ص 9: ، ج 41( داننـد    برخي ديگر منظور آن را غير از ايـشان مـي           .)475
  .)223 :، ص2: ، ج24 و 787 :ص

 ؛»يا ايها النبي لم تحرم ما احل االله لك تبتغي مرضات ازواجك واالله غفـور رحـيم                «. 3
كه خدا بـراي تـو حـلال گردانيـده حـرام      اي پيامبر چرا براي خشنودي همسرانت آنچه را     «

  .)1/تحريم( » مهربان استي كني؟ خداست كه آمرزنده مي
 حلال خدا را بر     ، رضايت بعضي از همسرانش    رايكند كه پيامبر اكرم ب     اين آيه بيان مي   

ن نزول ايـن آيـه روايـات        أدر ش .  ايشان را عتاب نمود    ،خود حرام كرد و خداوند در اين آيات       
 ماريـه   ي  كه عايشه و حفصه روزي كه رسول خدا در خانـه           ، مثلاً اين  است دهشمختلفي نقل   

 ماريـه رفتـي و   ي  به آن جناب اعتراض كردند كه چرا بـه خانـه  بود به گوش نشستند و بعداً   
: ،ج44 ؛330:، ص 19:،ج41(شـوند   حضرت سوگند ياد نمود كه ديگر به ماريـه نزديـك نمـي            

  .)604  :، ص3:  ج و155  :، ص10:  ، ج55 ؛526:،ص4:،ج28 ؛240:، ص6:، ج30 ؛45:، ص10
هم كشيد و روي گردانيد كـه آن مـرد           چهره در « ؛»ه الاعمي ن جاء عبس و تولي ا   «-4

  .)1 - 2/عبس( »نابينا پيش او آمد
كـه بـا     پيامبر در حالي  .  فردي نابينا به نام ابن مكتوم است       ي  بارهداستان اين سوره در   

توم بدون اجازه گـرفتن     گفت، ابن مك   ميان سخن   سران مشرك قريش به منظور هدايت ايش      
شد و سخن حضرت را چند بار قطع كرد و از ايشان خواست تـا بـراي او قـرآن                    وارد مجلس   

  .ادبي او ناراحت شد حضرت از بي. بخواند
 اكثر مفسران شـيعه بـا       . است  مختلفي بيان شده   هاي عتاب اين سوره نيز نظر     ي  درباره

دانند كه با     د آيات اين سوره را متوجه فردي از بني اميه مي           مختلف، عتاب شدي   هاي  گرايش
 - 437 :، صـص  10: ، ج 42 ؛ 204 - 203:  صص ،20: ، ج 41( ورود ابن مكتوم روي گردانيد    

 برخي عتاب را متوجـه      .)442 :، ص 14: ، ج 25 و   69 :، ص 4 ؛ 268 :، ص 10: ، ج 44 ؛ 438
 ؛ 381 :، ص 10: ، ج 55 ؛ 700 :، ص 4: ، ج 28 ؛ 470 :، ص 16: ، ج 26( دانند  رسول خدا مي  

 سوم مفسران نيـز     ي   دسته .)811 :، ص 1: ، ج 40 و   678 :،ص3: ، ج 48 ؛ 408: ،ص2: ، ج 9
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عتاب آيات اول و دوم را مربوط به فردي از بني اميه و عتاب آيه سوم تا دهم ايـن سـوره را                       

  .)118 :، ص19( دانند مي) ص(مربوط به پيامبر خدا
 

  ديدگاه ملاصدرااز ) ص(رسول اكرم. 4
 كـه ايـن   اند،   انسان كامل جلوه نموده    ي  مثابه  در آثار صدرالمتألّهين به   ) ص(پيامبر اكرم 

ملاصـدرا نيـز ماننـد    .  عرفاني او نشأت گرفته اسـت ـشناسي فلسفي   ديدگاه از مباني انسان
ر نـد، تعبي ـ  ا  هـاي ابـن عربـي       ثر از انديشه  أ كه مت  ،بسياري از حكيمان و عارفان شيعه و سني       

به كار برده است و اين بحث را به صورت مبـسوط            ) ص( انسان كامل را براي حضرت رسول     
  .شود  عصمت نبي كاملاً نمودار ميي  آن نظريهدر تفسير قرآنش طرح نموده كه در ذيلِ

 متصف گشته و مظهر تمامي صـفات جـلال و           الاهي صفات   ي  انسان كامل ذاتاً به همه    
از اعلـي  ،  موجوداتي همه. »لا رطب و لا يابس الاّ فيه «جمال و همان كتاب مبين است كه 

 طبيعـت،  ي كه انسان كامـل داراي هـر سـه نـشئه          چرا ، مظاهر وجودي وي هستند    ،تا اسفل 
ست  و رياست خلق را داراالاهيبراين انسان كامل استحقاق خلافت    بنا. باشد ميمثال و عقل    

اشـرف مخلوقـات اسـت كـه        همـان انـسان كامـل و        ) ص( محمد .)344 - 341 :صص،  32(
ذات او ياسـين و خُلـق او قـرآن كـريم و قلـب او                . ه به او اعطا گرديد    الاهي ي   جامعه ي  كلمه

 چراكه حق تعالي    ، پس ايشان مقصود بالذات از خلقت است       .گاه نزول قرآن است    اولين منزل 
نـت   أ هم و و مـا يعـذب    « )107/انبيـاء ( »و ما ارسلناك الاّ رحمةً للعـالمين      « :در حق او فرمود   

اولين رحمت خداوند بر . )159/آل عمران( »فبما رحمة من االله لنت لهم« )33/انفال( »فيهم
رحمـةً  « جـامع    ي   كلمـه  ،در واقـع  .  وجود او حاصـل شـده اسـت        ي  واسطه هموجودات عالم ب  

 او به جميع انبياء و اولياء       ي   كه فيض به واسطه    ،از اوصاف خاص آن حضرت است     » للعالمين
 ،390 ،77 :ص، ص ـ 4: ، ج 190 :، ص 1: ، ج 33( گـردد  مي عالم از ازل تا ابد نازل        و موجودات 

  .)113 :، ص7: ، ج13 :، ص5: ، ج408 و 400، 391
 كـه ملـك و ملكـوت بـه          ، فـيض و صـادر اول اسـت        ي  حضرت ختمي مرتبت واسـطه    

، 1 :ج ،51( »لولاك لما خلقـت الافـلاك     « و» اول ما خلق االله نوري    « . او كامل شد   ي  واسطه
اوتيـت جوامـع    « و بـه حكـم حـديث      ) 405 :، ص 16: ج ،24 :، ص 15: ، ج 104 و   96 :صص

 و مكمـل ايـشان      ءترين انبيا   او كامل  ،)323 :، ص 16: ، ج 51 و   120 :، ص 4: ، ج 15( »الكلم
 اين همان مقام قاب قوسين      و كلمات وجودي در ايشان جمع گرديده است         ي   كه همه  ،است
  .)13 و 8 :ص، ص5: ، ج33 و 344 :، ص35 ؛ 73 - 72 :، صص34( است

فقط صاحب تنزيـل و شـريعت او از جانـب مغـرب و مظهـر عـوالم                  ) ع(حضرت موسي 
صاحب تأويل و شريعت او از جانب مشرق و مظهر عوالم           ) ع(جسماني است و حضرت عيسي    
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و برزخ بين مشرق    ) تأويل و تنزيل  ( جامع منزلتين ) ص(كه حضرت محمد    در حالي  ،روحاني

 ي در واقع فرق ايشان بـا بقيـه      .  ظاهر و باطن است    ي   و صاحب و جامع هر دو مرتبه       مغرب و
: ، ج 33( باشـد  مي ظاهر و باطن در ايشان در حد اعتدال          يانبيا در اين است كه ظهور اسما      

  .)627 :، ص39 و 237 :، ص7
  نام احمـــــــد  نام  جمله  انبياســـــت  چون كه صد آمد نود هم پيش ماست

. است) ص( ايمان عياني است كه بالاصاله مختص رسول اكرم         ايمانْ ي  ترين مرتبه  كامل
 انانيت را زدوده و به مقام فنـا  هاي صفات جلال بر ايشان تجلي نموده و حجاب       در اين مقام،    

 حـضرت حـق گرديـده       ي تجلي صفات جمال، باقي به بقـا       ي  واسطه نايل گرديده و سپس به    
 بـه مقـام سـدرة       ، عياني را مشاهده نمـود و در ايـن حـال           و به نور حق، جميع حقايق     است  

منزلـت ايـشان در ايـن       . شود ميتعبير  » صحو بعد المحو  «آن به    المنتهي دست يافت كه از    
 كه در عين ظهورش باطن و در عين بطـونش ظـاهر اسـت و                ،، منزلت اسم جامع است    مقام

 در هـر   . باشد ميايشان   اشرف    كه حضرت رسولْ   ، خاص محبوبين و مجذوبين است     اين مقام
رسـالت   همان ولي مطلق و امام اعظم است كه جامع مراتب نبوت،          ) ص(رسول اكرم  صورت،

، 7: ، ج 33(  آن از ازل تـا ابـد اسـت         يبقا و ولايت به او باز گشته و علت ايجاد عالم امكان و           
آدم و مـن دونـه    « : در حديثي حضرت فرمـود     .)130 :، ص 4: ، ج 177 و   160 – 158 :صص
  .)27 :، ص65: ، ج51( »كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين« )23 :، ص6( » لوائيتحت

 »عبـده «  كه مقـام   ،علو مقام ايشان دارد     متعدد دلالت بر   ضعاشارات آيات قرآن در موا    
يعني عبوديت و رسالت ايشان را به هويت مطلقه و غيب           ) 158/اعراف(»رسوله« و) 10/نجم(

) ص( كه اين مقام خاص حضرت رسـول       ،داند   است منتسب مي   »هو«الغيوب كه همان مقام     
  .)301 :، ص2: ، ج33( باشد مي

 ،يا شفاعت كبري اسـت    ) 79/اسراء( »مقام محمود «يكي ديگر از مقامات خاص ايشان       
 بـين نورالانـوار و ارواح مخلوقـات اسـت كـه نـور رحمـت را بـه                    ي  كه در اين مقام، واسـطه     

 مقـام   ي   به اين معنا كـه لازمـه       .)629 :، ص 39 و   344 :، ص 3: ، ج 33 (رساند  موجودات مي 
 ي شرح صدري كه به آن حضرت عطا شده اين است كه نفس ايـشان بـه دليـل كمـال قـوه                 

 بين عالم خلق و عالم امر است و صدر او جامع هـر دو مقـام و لـذا              ي  نظري و عملي، واسطه   
از ايـن رو،    . مـراه اسـت    با خلـق ه    ، با ذات حق و در مقام رحمت       ،در مقام عبوديت  ) ص(نبي

 :، ص 7: ، ج 33( رسول اكرم امي ناميده شده كه منسوب به ام الكتاب و لوح محفـوظ اسـت               
 )9/نجـم ( »اوَ ادنـي  « و» قاب قوسين « نيز ايشان صاحب مقام      .)246 :، ص 8: ج،  36 و   379
ه است كه احدي غيـر از ايـشان بـه ايـن مقـام نايـل                  كه همان مقام محبوبيت تام     ،باشد مي

اين اختصاص  .  حمد اختصاص يافتم   ي   خود ايشان فرمود من به سوره      كه  چنان ،گشته است ن
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 ايـن ربوبيـت   .گيـرد  مـي  عـوالم اجـسام و ارواح را فرا  ي نشان اين است كه حقيقت نبي همه 

، 4: ، ج 177 و   20 :ص، ص ـ 1: ، ج 33( شـود    عبوديت است كه نصيب انسان كامل مي       ي  ثمره
 و  الاهي انساني است كه داراي دو وجه        الاهي يا   الاهيساني  ان) ص( نبي ، در واقع  .)419 :ص

 بلكه به جهـت قـرب بـه حـق تعـالي و              ،او اصالتاً داراي مقام ربوبيت نيست     . باشد  بشري مي 
  .)453 :، ص37( اش مقام ربوبيت را داراست هتامعبوديت 

ايـن   بـه    باشـد،   از ديگر مقامات ايشان مي    است  مراتب فتح كه در آيات قرآن ذكر شده         
در ) 1/نـصر ( و فـتح مطلـق  ) 1/فـتح ( ، فـتح مبـين  )18/فتح( معنا كه جامع مقام فتح قريب    

ايشان  بعد از طي مراتب و منازل نفس، مقام قلب و ظهورات آن بر            .  است ايشان تجلي نموده  
 كـه  ،الاهـي  يهنگامي كه مقام ولايت و تجليات اسـما .  كه فتح قريب است ،شود  گشوده مي 

 به مقام فتح مبـين نايـل گرديـد و        ، بر آن حضرت ظهور كرد     ،لب است  صفات ق  ي  كننده نفي
  رسوم خلقي بـر    يدر عين جمع و فنا    فتح مطلق آن است كه تجلي ذات احديت و استغراق           

  .)114 :، ص2( ايشان ظهور كرد
ي   بـه حكـم آيـه   .با داشتن چنين مقامـاتي مـلازم اسـت        » عصمت تامه «مندي از    بهره

 حقيقي قرآن و مخاطب واقعـي       ي  كننده نبي اكرم مسح  ) 79/واقعه( »لايمسه الاّ المطهرون  «
 داراي طهارت ذاتـي و كامـل        ،)33/احزاب (» تطهير ي  آيه«بنابراين بر اساس    . آيات آن است  

  نقايص وجودي و ذنب و فسق منزّه و مطهـر          ي  همه بوده و از هر گونه شرك جلي و خفي و         
 حقيقـت  .)84 :، ص38 و 109 :، ص7: ، ج33(  استپس عصمت ايشان كلي و مطلق    . است

 ي   وجود و متجلي در اعيان كليه      ي  ايشان صدرنشين عالم وجود، خورشيد اعظم، مركز دايره       
د            اولُنا محمد و  « باشد   مي )عليهم السلام (انبيا د و كلِّنـا محمـ  »اوسطُنا محمد و آخرُنـا محمـ

  .)16 و 6 :صص، 26: ، ج51(
  

  ر صدرالمتألّهين آن از نظي عصمت و محدوده. 5
 اسـت كـه از جانـب خـدا بـه بنـده عطـا              الاهي عصمت گوهري    ،صدرالمتألهين از نظر 

ي   واسـطه   كند كه بـه      در نتيجه نيرويي در نفس بنده ايجاد مي        ،شود و در او رسوخ كرده       مي
 عـصمت تـوفيقي غيـر       ،شـود يـا بـه تعبيـري         ها دور مي    از بدي  ، به سوي خيرات شتافته    آن

 مـانعي غيـر محـسوس در برابـر          ، آن ي  واسطه  ب خداوند است كه خداوند به     اكتسابي از جان  
، 1: ، ج 33 (كند   اين ملكه نبي را از حد اختيار خارج نمي         ،در عين حال  . كند  قبايح ايجاد مي  

 اين تعريف او شبيه به تعريـف متكلمـان اماميـه از جملـه شـيخ مفيـد در بـاب                      .)132 :ص
نقـد   برخـي علمـاي معاصـر شـيعه          از سـوي  »  بـودن  غير اكتسابي «البته قيد   . عصمت است 

  .)25 - 18 :، صص53(شود  مي
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صــدور قبــايح  و خطاهــا از «:  شــعاع عــصمت نبــي معتقــد اســتي بــارهملاصــدرا در

 خواه به نحو عمدي يا سهوي و يا از روي نسيان            ،چه قبل از بعثت و چه بعد آن       ) ص(پيامبر
ي نظـري و عملـي نفـس پيـامبر بـه دليـل              چراكه قـوا  . در اقوال، افعال و احوال باطل است      

دريافت نيروي ملكوتي و نور عقلاني كامل گرديده و هرگاه چيزي را بـشناسد هرگـز دچـار                  
ه از جهل و نقصان و سهو و نسيان          متنور به انوار قدسي و منز      ماًيانفس او د  . شود  نسيان نمي 

  .)377 - 373 :، صص7: ج ،111 و 90 :ص، ص3: ، ج33( است
هاي كلامي خويش در باب عصمت، تفـسير عرفـاني خـود را               ز بيان ديدگاه  صدرا پس ا  
 انسان كامل بيان نموده و عصمت انبيا را فراتـر از ظـاهر شـريعت لحـاظ                  ي  مبتني بر نظريه  

 ظهـورات مراتـب وجـودي انـسان كامـل            عوالم حس، خيال و عقـلْ      ،از ديدگاه وي  . كند  مي
 ايـن   ،باشـد   در عـالم حـس داراي عـصمت مـي         طور كه انسان كامل      همانبنابراين،  هستند،  

 بـه   ، به اين معنا كه در سير نـزول        ، مراتب وجودي او ساري و جاري است       ي  عصمت در همه  
 مراتـب   ي   عصمت در همه   ، به لحاظ جايگاه تشريعي    ،حسب جايگاه تكويني و در سير صعود      

چه قبل  ) ص(پيامبر. سريان دارد ) نفس، قلب، عقل، روح، سرّ، خفي و اخفي       ( وجودي ايشان 
از تنزّل به جهان ماده و چه هنگام حضور در طبيعت و چه بعـد از خـروج از آن بـه نـواقص                  

 :، ص 7: ج ،33(رك خفـي و اخفـي گرفتـار نيامـده اسـت             عالم و رؤيت غير خدا و انواع ش ـ       
 رفتار و اعمال انسان بـا       ، كه همان مصونيت از گناه است      ، در عصمت  ، به عبارت ديگر   .)108

شود و چون انسان كامل همراه و مظهر حقيقت است افكـار و اعتقـادات و                  ميحق سنجيده   
پس نبي هـر سـه      . گيرد   حقيقت قرار مي   ي  اعمال و رفتار او ملاك سنجش ديگران در جاده        

 كـه   چنـان كنـد؛      تخطـي نمـي    ها  آن از   ، شريعت، طريقت و حقيقت را مراعات نموده       ي  مرتبه
، 4: ، ج 15( »ي و الطريقة افعـالي و الحقيقـة احـوالي         الشريعة اقوال «: فرمود) ص(پيامبر اكرم 

داننـد و     ون يك حقيقـت مـي     ؤ اين سه مرحله را ش     الاهي  انبياي ي   همه ، در واقع  .)124 :ص
  .كنند اي را ادا مي حق هر مرتبه

 ي   كـه مخاطـب واقعـي قـرآن و بـه حكـم آيـه               ،در ميان ايشان حضرت ختمي مرتبت     
داراي مقام طهارت ذاتـي     ) 33/احزاب( » تطهير ي  آيه«  و )79/واقعه( »لايمسه الاّ المطهرون  «

 چراكه وجود او از نقايص حدوث و امكـان، طـاهر و منـزّه از                ، انبياست ي   افضل از همه   ،است
اسلم «:  فرمود كه  چنان ،باشد  برد شياطين مي    ظلماني و نوراني و مقدس از دست       هاي  حجاب

ان همانند آيات قرآن بطون مختلفي       وجود ايش  .)157 :، ص 17: ، ج 52(» شيطاني علي يدي  
معاني و بطـون     از اين رو، اعمال و گفتار ايشان نيز مراتب مختلفي از تفسير و تأويل و              . دارد

 كه تلاش براي فهم اين مراتب، سالك را از شريعت به طريقت و يـافتن حقيقـت         ،را داراست 
  .)109 :، ص7: ،ج397 :، ص4: ج ،494 :، ص1: ، ج33( دهد سوق مي
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گرفتـه و   ش هر دو جانب حق و خلـق را فرا         انسان كاملي است كه قلب    ) ص(سول اكرم ر

كسي كـه ايـن       چراكه ولايت او تامه است و      ،شود   حق از خلق غافل نمي     ي  به سبب مشاهده  
 :، ص 37 (، پس عصمت ايشان نيز تامـه اسـت        مقام را دارا باشد نادان و فاسق و ظالم نيست         

420(.  
كـه    از جمله ايـن     است،  كرده بيانراي عصمت مطلق نبي     او سپس دلايل متعددي را ب     

.  پس نبي به طريق اولي عصمت تام دارد   ،اند  نبي اكرم افضل از ملائكه است و ملائكه معصوم        
 تبعيت از وي حرام و شهادتش مردود است و منع و زجر          ،همچنين اگر پيامبر معصوم نباشد    

 در حـالي كـه آزار       ،كر واجـب خواهـد بـود       امر به معروف و نهي از من       ي  بر عموم ادله   وي بنا 
  .)114 - 111 :، صص3: ، ج33 (پيامبر حرام است

  

  تفسير آيات عتاب از منظر ملاصدرا. 6
 كه ايـن تكلـم همـان        ، قرآن تكلم حقيقي خداوند با انسان كامل است        ،از نظر ملاصدرا  

مع حقيقـي   علوم و معارف رباني در قلب كسي است كه از سوي خداوند متعال بـه س ـ           يالقا
 عـالم   ي   بلكـه همـه    ، در معاني و اصوات يا الفاظ منحـصر نيـست          الاهيپس كلام   . شنود  مي

 حقيقـي مخـتص انـساني       ي  استماع حقيقي مانند مكالمه   . باشد   مي الاهيوجود مراتب كلام    
 ،»قاب قوسين او ادنـي    «در مقام    و    عقل بالفعل رسيده   ي   بالقوه به مرتبه   ي  است كه از مرتبه   

جـايي كـه در    از آن.  واقع گرديده اسـت ،باشد قام قرب حضرت ختمي مرتبت مي كه همان م  
 حقيقي ميان خداوند متعال با پيامبر اكرم در قالب الفاظ و صـور              ي   اين مكالمه  ،مراتب نزول 

المتألهين قرآن و عرفـان و برهـان را وجـوه مختلـف يـك حقيقـت                   لذا صدر  ،يابد  ظهور مي 
  .)35 :، ص44  و19 :، ص35( ر يافته استداند كه به اشكال مختلف ظهو مي

گيرد و در مباحث عميق مربوط به          ركن مباحث معرفتي قرار مي     ،آيات قرآن در آثار او    
 پيوسـته بـه قـرآن اسـتناد       ، برهان و اشاره به كشف و ذوقيات       ي   علاوه بر ارائه   ،الاهيمعارف  

او در تفسير آيات قرآن .  اين روش او در تفسير آيات عتاب آشكار استكه  چنان ، هم جويد  مي
 به اين معنا كه معتقد است بين مراتب قـرآن و مراتـب عـالم وجـود                  ،زند  دست به تأويل مي   

 عوالم ظهور يافته است و لـذا  ي  در همه  ، حقايق قرآن در سير نزول     چراكه ،تناظر وجود دارد  
تـر   ب عـالي  بايد بين آيات كتاب آفاقي و آيات كتاب قرآني تطبيق نمود و در پي كشف مرات               

 ي  نـشانه  و اسامي متعددي است كه ايـن تعـدد    قرآن داراي ظاهر و باطن    .  برآمد الاهيكلام  
تأويـل قـرآن بـه      .  بلكه ناظر به مراتب آن در عـوالم مختلـف اسـت            ،تكثر حقيقت آن نيست   

معناي كشف پيوند ميان كلمات و حروف قرآن و كلمات و حروف هستي و به ديگر سـخن،                   
عنا و سير صعودي از عبارت به اشارت و تطبيق بين كتاب تدوين و تكوين               عروج از لفظ به م    



154 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
كند    رواياتي بيان مي   بيان صدرا با    .)54 - 50 :، صص 7: ، ج 36 و   194 :، ص 7: ، ج 33( است

 هـاي    بلكه تلاش براي فهـم لايـه       ،كه تأويل آيات قرآن هرگز به معناي تفسير به رأي نيست          
شود نهايـت ادراك از آيـات قـرآن            از ظاهر تفسير نقل مي      لذا آنچه  ، است الاهيپنهان كلام   

  .)71 :، ص39 (نيست
 بـه  ،سپس او موارد متعددي از آيات عتاب و آيات موهم عدم عصمت نبي را برشـمرده     

  :پردازد  ميها آنتوضيح 
صدرا عتاب واقع شده در اين آيه را مربوط به پيـامبر            : ي انفال    سوره 67ي    آيه) الف

و از ميان روايات، برخي روايات اهل سنت را پذيرفته كـه عتـاب را بـه پيـامبر                   است  دانسته  
 پيامبر به گرفتن فديه از اسراء و پذيرفتن نظر برخي اصحابش راضـي              چراكه ،اند  نسبت داده 

اما او معتقد است اين عتاب صرفاً لطفي در خطاب است كه دالّ بر ترك افضل بوده نـه                   . شد
  .)123 :، ص3 :، ج33( انجام گناه شرعي

 به رسـول اكـرم ندانـسته و آن را بـه صـحابه               ما برخي مفسران شيعه عتاب را خطاب      ا
اسـت   لطيفي اشاره كـرده      ي  علامه طباطبايي در ذيل تفسير اين آيه به نكته        . اند نسبت داده 

 عتاب در اين آيه مربوط به گرفتن اسير است نه           ؛كه از ديد اكثر مفسران مغفول مانده است       
در ) 67/انفال( »لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم    «:  بعد ي   اسير و به حكم آيه     ي  ديهگرفتن ف 

اي بـه ايـن معنـا      اسير و هـيچ اشـاره  ي  مسلمانان اسير گرفته بودند نه فديه    ،موقع نزول آيه  
 اسـت   نشده كه پيامبر با مسلمانان در گرفتن اسير مشورت كرده و يا به اين امر راضي بوده                

بلكه اسير گرفتن يكي از قواعـد جنگـي   ،  گرفتن اسير سفارش كرده باشد   يا قبل از جنگ به    
  .)137 - 135 :، صص9: ،ج41(پس عتاب به رسول خدا نيست. مهاجرين و انصار بوده است

نيز لطفي در خطاب و عتابي به        صدرا خطاب اين آيه را     : توبه ي   سوره 43 ي   آيه )ب
 تـدبير جنگـي     در خـصوص   ايشان را     كه خداوند  ،حضرت رسول بر ترك افضل دانسته است      

  .)123 :، ص3: ، ج33 (نمايد ارشاد مي
به پيـامبر   خطاب  اما برخي مفسران شيعه عتاب اين سوره را عتابي غير جدي و ظاهراً              

 ايشان بـه منافقـان مـصلحت بيـشتري          ي  شود اجازه    بعد معلوم مي   ي  آيه  از چراكه ،دانند  مي
 بيـشتري   ي   با ايجاد تفرقه در سپاه اسلام ضـربه        ،دآمدن   به جنگ مي   ها  آنداشته است و اگر     

 ، قـصد شـركت در جنـگ را ندارنـد          هـا   آننيز پيامبر خبر داشت كه      . كردند  به سپاه وارد مي   
براي حفظ وحدت ظاهري و     ) ص(كردند، لذا پيامبر    چون خود را براي سفر جنگي آماده نمي       

  .)285 :، ص9: ، ج41 ( نمودعلني نساختن مخالفت آنان، اذن عدم شركت در جهاد را صادر



155 از ديدگاه ملاصدرا) ص(هاي عصمت پيامبر تبيين آيات عتاب با توجه به آموزه
 حكم به تـرك اولـي       ، مانند قبل  ، تحريم ي  در باب سوره  :  تحريم ي   سوره 1 ي  آيه) ج

هم خطـاب بـه همـسران ايـشان          داده كه در واقع اين عتاب به نوعي هم مربوط به پيامبر و            
  .)124 :، ص3: ، ج33 (باشد مي

 متوجـه همـسران پيـامبر    البته برخي مفسران با توجه به سياق آيـات، عتـاب را فقـط       
  .)330 :، ص19: ، ج41 (دانند نه خود ايشان مي

ديـدگاه ملاصـدرا در خـصوص تفـسير ايـن آيـات             :  عبس ي   سوره ي   آيات اوليه  )د
خُلـق  «  زيرا او از سويي معتقد اسـت كـه خداونـد متعـال پيـامبر را بـه                  ،برانگيز است  چالش
دهـد   مين» عظيم« م به كسي لقب    خداوند عظيم اعظ    است و  توصيف نموده  )4/قلم( »عظيم

مگر آن شخص نزد او در غايت عظمت و كمال باشد و اين خلـق عظـيم همـان سـهولت در               
 ،كنـد  مـي  كه نفس او ذاتاً لطيف و شريف است و بـا سـهولت سـعادت را قبـول                    ،طبع است 

  نيز قرآن كريم به او لقـب يتـيم داد          .)8/اعلي (»سنيسرك لليسري «  خداوند فرمود  كه  چنان
باشـد    و مربي او ذات حضرت حق مييعني تنها محركّ  ) 6/ضحي(» لم يجدك يتيماً فĤوي   ا«
  .)378 :ص ،7: ج ،419 :، ص4: ، ج33(

واسطه تحـت تربيـت خـاص خـود قـرار داده              اي را بي    اين اگر خداوند متعال بنده     بنابر
خلاقـي مـتهم   توان او را به داشتن رذايـل ا      نمي ،توصيف نمايد » خُلق عظيم «و او را به     است  
دبنـي ربـي فاحـسن تعليمـي و         علمّني ربي و ا   « :فرمود) ص( خود رسول اكرم   كه  چنان ،كرد

 ي  پــس پيــامبر بــه مفــاد آيــه.)382: ، ص68: ، ج210 :، ص16: ، ج51( »ديبياحــسن تــأ
هـيچ كـاري را جـز بـه         ) 3-4/نجـم ( »ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يـوحي         ما «ي  شريفه

 :ص ،7: ج ،400 :، ص 4: ، ج 33 (دهـد   م و موقـع خـود انجـام نمـي         فرمان خدا و جز در مقا     
  .)195 :، ص113

 كـه بـه نـوعي       ، سـوره عـبس و ماننـد آن        ي   عتاب واقع شـده در آيـات اوليـه         بنابراين
 خود چراكهاست،  صدور گناه از نبي اكرم نبوده ي  نشانه، كاستي اخلاقي استي دهنده نشان
 .)382 و   373 :ص، ص 68: ، ج 51 (داند  ارم اخلاق مي  ثتش را اتمام مك   هدف از بع  ) ص(پيامبر

 كه قبل از    ،»قلم«ي     كه خداوند در سوره    اند  برخي از مفسران شيعه همين نظر را طرح كرده        
 حال معنا   ،پيامبر را به خُلق عظيم به صورت مطلق ستوده        است،  نازل شده   » عبس«ي    سوره

  .)91 :، ص31 و 203 :، ص20: ج، 41(ندارد كه دوباره او را به بدخلقي توبيخ نمايد 
 كه عتاب را به فردي از بنـي اميـه           ،با اين حال صدرا بر خلاف نظر اكثر مفسران شيعه         

 را به ترك اولي تعبير نموده       اند، عتاب اين سوره را خطاب به پيامبر دانسته و آن            نسبت داده 
بـاب عـصمت     جمع نمودن اين نظر بـا ديـدگاه او در            .)124 - 123 :، صص 3: ج ،33 (است

 زيرا او عـصمت را      ،كند  گيري او را دچار اشكال مي      نمايد و موضع    حضرت رسول ناسازگار مي   
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داند و چون انسان كامل را هميشه          مراتب وجودي انسان كامل ساري و جاري مي        ي  در همه 

 ، كه ناشي از افكار و حـالات اوسـت         ، اعمال و گفتار او را     ،شمارد  ملازم با حق و عين حق مي      
رسد اين اشكال ناشي از اين  ميالبته به نظر . كند  و معيار سنجش حقيقت ارزيابي مي     ميزان

 روايـات اهـل سـنت اسـت كـه عمـدتاً منـشأ آن            ت كه عموم روايـات مـورد اسـتناد وي         اس
 غزالـي و آثـار ابـن        لعلوماحياء ا چون   گيري وي از منابع اخلاقي و عرفاني اهل سنت هم           بهره

  .)185 :، ص56 (عربي است
 بـه توضـيح و توجيـه     ، صدرا برخي آيات موهم عدم عصمت نبي را ذكر كرده          ،ر ادامه د

  :پردازد  ميها آن
كنـد، داسـتان ايـن آيـات         مـي  نجم را مطرح     ي  از جمله داستان آيات غرانيق در سوره      

 ي  عمدتاً در روايات اهل سنت آمده كه بين نزول آيـات اوليـه ايـن سـوره، شـيطان دو آيـه                     
اكثـر مفـسران شـيعه ايـن        .  القا نمود و حضرت متوجه اين خطـا نگرديـد          دروغين بر پيامبر  

 داننـد  ل عصمت پيامبر ناسـازگار مـي    با آيات و دلاي    ،روايات را مقطوع السند و جعلي دانسته      
  .)208 - 191 :صص ،53(

: گويـد    مـي  ، شيطان بر پيامبر را مردود دانـسته       ي القا ، متعدد ضعصدرالمتألهين در موا  
يـك از شـياطين       پـس هـيچ    ،القـا شـده   ) ص( مقربين بر پيامبر   ي   ملائكه ي  واسطه   به وحي«

اي بر پيامبر القا كنند و اين سخن كه          توانند در وحي دخالت كرده و در بين آن وسوسه           نمي
 كنـد   كه تهمتي را بر قـرآن وارد مـي        شيطان بر پيامبر قولي را القا كرده دروغي بزرگ است           

يامبر ملكي از مقربين و نفس او فلكي اعلـي اسـت كـه از                زيرا روح پ   ؛)218: ص ،4: ج ،33(
 معلم او امـر قدسـي اسـت كـه مـانع ورود              چنين هم شياطين مصون است،     ي  برد همه  دست

  .)344 :ص ،32 (شود  ايشان ميجهل و نقص و نسيان بر
امـا بـا ايـن      . داند  نسبت دادن خطا به انبيا مردود مي       چنين اخبار واحد را در     صدرا هم 

  اين داستان را پذيرفته و صرفاً آن را به خطاي غيـر            ،ر توضيح آيات غرانيق با تساهل      د ،همه
  ايـن خطـا غيـر   ، شيطان در خيـال پيـامبر بـوده   ي اگر القا   كه گويد  عمدي تفسير كرده، مي   

اين سخن او با مباني او سازگار نيست و احتمالاً منشأ اين اشكال همان استناد               ! عمدي است 
  .)124 - 115 :، صص3: ، ج33 (باشد اهل سنت ميرر وي به روايات مك

 عينيـك  نّلا تمد« نهي به پيامبر مانند  چند نمونه از آيات حاوي امر و    ،در بخش ديگر  
 »يـا ايهـا النبـي اتـق االله    «) 28/كهف (»تطع من اغفلنا قلبه    لا«) 131/طه( »الي ما متَعنا به   

كند و معتقد است امـر در         ر مي را ذك ) 65/زمر(» لئن اشركت ليحبطن عملك   «و  ) 1/احزاب(
 ، نهي در اين آيـات     كه  چنان  هم  است،  دلالت بر ترك عملي از سوي پيامبر نداشته        ،اين آيات 

 ايـن   ي  آيات دالّ بر جمـلات شـرطي نـشانه         نيز. دلالت بر انجام عملي از سوي پيامبر ندارد       
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كه خداونـد رسـول را     اين،به طور مثال. نيست كه پيامبر قصد انجام آن رفتار را داشته است     

 هرگز به معناي اين نيـست كـه طهـارت ذاتـي ايـشان بـه                 ،از توجه به متاع دنيا نهي فرمود      
 بلكه دلالت بر ذم دنيـا و نكـوهش اهـل آن و مـدح آخـرت و                    است، كثافات دنيا آلوده شده   
 اما به قصد    ،پس ممكن است ظاهر برخي آيات خطاب به پيامبر باشد         . ستايش اهل آن است   

 خطاب عمومي دارد و شاهد سخن اين اسـت كـه            پيامبر براي مردم است و اين حكم       تبيين
بالوالـدين  « با واقعيت خـارجي منافـات دارد؛ ماننـد           ،اگر خطاب برخي آيات به پيامبر باشد      

ز نزول اين آيه وفات يافتـه       كه والدين پيامبر قبل ا     در حالي ) 151/ و انعام  23/اسراء (»احسانا
ه پيـامبر  ك ـ  در حالي،)22/اسراء( » مخذولاًمع االله الها آخر فتعقد مذموماً    لا تجعل   « يابودند،  

  .)297 - 296: ، صص7: ج ،125 - 124: ، صص3: ، ج33 (گاه مشرك نبوده است هيچ
حال بايد پرسيد كه معني استغفار پيامبر در عـين عـصمت از گنـاه شـرعي چيـست؟               

 كامـل   داراي صـفاي  ) ص(حضرت رسـول   كه گرچه    كند  مي بيانصدرا در پاسخ، تأويلاتي را      
 گاهي به اقتضاء وظايفش ناگزير از توجه به احكام          ،مبراّ از گناه شرعي است     باطني و قلبي و   

كـه   ،اسـت  گناه ايشان در طريق سلوك بـه حـساب آمـده          همين امرْ . بشري و نفساني است   
بـه غيـر،     هرچند يك چشم بر هم زدن باشد و لذا اين توجه             ، غير خداست  ي  همان مشاهده 

البته اين توجه بـه دليـل       . شود  نشاند كه ملزم به استغفار مي        وجود او مي   ي  غباري را بر آينه   
ي اقتضائات طبيعـي بـر        رجوع پيامبر به عالم كثرت و به منظور ارشاد و هدايت خلق و غلبه             

و انه ليغان علي قلبي و انـي لاسـتغفر          «:  فرمود كه  چنان .)137 :، ص 3: ج ،33 (ايشان است 
 بـه تعبيـر ديگـر حـضرت         .)2075 :، ص 4: ، ج 52(» االله في كل يـوم و ليلـة سـبعين مـرّه           

او . باشـد   مـي ) ع(جامع دو اسم ظاهر و باطن و جمع دو شريعت موسي و عيسي            ) ص(رسول
 در آيات قـرآن شـريعت و        ،امور دنيا و آخرت را به نحو كامل بر عهده دارد و به همين دليل              

 در شريعت الاهي ياند و لذا ظهور اسما معرفي گرديده) 143/هبقر (»وسط«امت او به عنوان 
كـه  اسـت   ملاصدرا تأويلي ديگر از ارباب حقيقت ذكـر كـرده           . ايشان در نهايت اعتدال است    

 بر حضرت ختمي مرتبت سـكري وارد شـده كـه بـه              الاهيدر طريق محبت تام     «: گويند مي
 از حالـت محـو بـه حالـت صـحو            گرداند و چون   ميصورت كامل ايشان را فاني در ذات حق         

  .)237 :، ص7: ،ج136 :، ص3: ، ج33 (»رجوع كند از اين حال صحو استغفار نمايد
 اسـتغفار   د، كه كن ميويل ديگري را بيان     أ ت ، عارف شيعي قرن هشتم،    سيد حيدر آملي  

 بـر ظـاهر در برخـي از امـور           به دليل ترجيح ظاهر شريعت بر باطن آن يا باطن         ) ص(پيامبر
 ي  مقتضاي غلبـه البته ترجيح. باشد  دو مرتبه ميكه ايشان مكلف به جمع هر       حالي  در ،است

 »رحمـةً للعـالمين    «رحمت عـام آن حـضرت بـر نقمـت و غـضب اسـت كـه آيـاتي ماننـد                    
بـر ايـن    . اشاره بـه ايـن تـرجيح دارد       ) 33/انفال (»و ما يعذبهم و انت فيهم     «و  ) 107/انبياء(
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هـاي    م در مـوارد مختلـف و بـا توجـه بـه مخاطـب               آن حضرت به اقتضاي رحمت عا      ،اساس

گشت و به     بسا سبب زحمت وي مي      كه اين امر چه    ،داد ميمتفاوت، يكي از آن دو را ترجيح        
 از ايـن  ، خـداي متعـال او را      )2/طه(» ما انزلنا عليك القرآن لتشقي    «ي     كريمه ي  اقتضاي آيه 

 نهـي   ،)35/بقـره ( »ا هذه الـشجره   لاتقرب« اين نهي مانند     ،در اين صورت  . فرمايد  كار نهي مي  
 كـه   چنـان  ، تـام لازم اسـت     نهي ارشادي براي وصول به مقـام عبوديـت        . ارشادي خواهد بود  
 كـه بـه مقتـضاي       ،يعني عبد مقام ذات حضرت حق خطـاب كـرد         » عبده«حضرت رسول را    

  عبوديت تام ظهور مقام ربوبيـت      ،)100 : باب  ،54( »كنهها الربوبية  العبودية جوهرة «حديث  
براين بنـا .  باطن آن هم دست خواهد يافـت        به ،است و كسي كه به اين ظهور تام دست يابد         

تـرك  « كه بـه     ، زيرا گناه در صورت    ،)گناه شرعي ( است نه در معنا   » صورت«گناه ايشان در    
، 5 و   188 :، ص 3 (، مـستحق ذم و نكـوهش نيـست         گناه شرعي نبوده   ،شود ميتعبير  » اولي
  .)358 - 357 :صص

 حقي ي اين است كه نبي دو جنبه) ص( ديگر وقوعِ ترك اولي از حضرت رسول  احتمال
مـستخلف  « بـا    الاهـي  تنزه و طهارت حقيقي و تخلق به اخلاق          ي   كه از جنبه   ،و خلقي دارد  

 از حيث خلقت مادي و بشري با عالم طبيعت مناسبت دارد      خود تناسب داشته است و    » منه
بـه  ) ترك اولـي  ( گناهان صوري . شان الگوي عملي باشد    براي ،تا بتواند مردم را هدايت نموده     

 و نـد دانب خلقي ايشان است تا مردم هم پيامبر را مانند خـود داراي اختيـار            ي  اقتضاي جنبه 
بين او و خودشان احساس قربت بيشتري داشـته باشـند و هـم در تـشخيص ربـشان دچـار           

تـرين   يامبر در عين داشتن عاليچراكه پ غلو و شرك نگردند؛  در حق او گرفتار    ،اشتباه نشده 
ن تفاوت بـين    تري و مخلوق بودن بزرگ   ي خدا و مخلوق اوست و همين بندگي           كمالات، بنده 

لا فرق بينك و بينهم الّا انهم عبادك         «؛)125 - 124 :، ص 3: ، ج 33(خداوند و پيامبر است     
  .)393 :، ص98: ، ج51( »و خلقك

 مسؤوليت هـدايت    ، عالميان ي  ر همه حضرت ختمي مرتبت به اقتضاي رحمت عامش ب       
 وظايف بسيار سنگيني ،اش و استقامت مؤمنان را نيز بر عهده دارد و به تناسب مقامات عاليه          

ن تـاب معـك         «است؛  به آن اشاره شده     » هود«ي    دارد كه در سوره     »فاستقم كما اُمرت و مـ
نان را در   د و هم مؤم    ايشان هم خود بايد در راه عبوديت تام حق استقامت بورز           ،)112/هود(

اكرم   خطايي بر پيامبر   ،اين تخطّي مؤمنان در اين مسير      بنابر. داردمسير حق به استقامت وا    
دانـد امـتش       ايـشان مـي    چراكهكند   ميلذا پيامبر از طرف امتش استغفار       . شود  محسوب مي 

  .)136 :، ص3: ، ج33 (لغزند  در مسير بندگي خداوند مي،دچار انحراف شده
 بر حـضرت رسـول      الاهي جلال   يتجلي اسما گر اين است كه نزول اين سوره        ل دي تأوي

توان براي ايـن آيـه در         وجه ديگري كه مي   . نمايند   استغفار مي   كه در مقام خوف دائماً     ،است
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 ، هود مرا پير كرد    ي  سوره كه فرمود    تبيين اين سوره است   نظر گرفت سخن خود حضرت در       

 همـين تكليـف   سبببه  لذا   ،عبوديت تام امر شده است    زيرا از طرف خداوند به استقامت در        
، 1: ، ج 33(ديد تا ايـن عبوديـت تـام ظهـور يابـد             شاق، ذات حضرت حق مربي خاص او گر       

  .)419 :ص ،4: ج ،210 :، ص3: ج ،96و 41 :صص
كند كـه موجـودات      مي بيان   ، اين بحث است   ي   كه نتيجه  ،امام خميني تعبير جالبي را    

 ، مظهر وجود اويند و به حكـم اتحـاد ظـاهر و مظهـر              ،قرار داشته ل   انسان كام  در ظلّ وجود  
 گناهان تكويني و تشريعي موجودات منسوب به انسان كامل و ولي مطلق اسـت كـه                 ي  همه

  جميع گناهـان متقـدم و متـأخّر رسـول اكـرم            ،بايد استغفار نمايد و خداوند به رحمت خود       
 قرآني به پيامبر مربـوط      هاي  رسد عتاب  يملذا به نظر    . را مورد بخشايش قرارداده است    ) ص(

منان است كه به حكم اتحاد ظاهر و مظهر، عتاب متوجه رسول اكـرم گرديـده                ؤبه خطاي م  
  .)339 - 338 :، صص16( است

گويد كه چرا خداوند در عـين   مي سؤال ديگري را پاسخ ،صدرا بعد از بيان اين تأويلات  
 صدق ي اولاً طرح اين امر نشانه نموده است؛ خويش را فاش يستّاريتش گناهان صوري انبيا

 ثانيـاً   ،چند به زيان او باشـد      هر ،كند  كه وي هرگز سخن خداوند را تحريف نمي        ،پيامبر است 
 كه بعد از اطلاع از لغزش نبي با او چگونه بـر             ، است ها  آنهاي   اين مسأله امتحاني براي امت    

ها بداننـد    امتي  ثالثاً همهپرستيدني،اي كه او را عبد خدا بدانند نه خد اين كنند و خورد مي 
بندگي را افتخار   ،  درگاه خدا تضرع كرده   ، دائماً به    هيكه پيامبران با وجود داشتن مقامات الا      

  .)125 :، ص3: ، ج33( دانند خود مي
  

  بندي و ارزيابي جمع. 7
م تـر از عمـو      را بسيار گسترده  ) ص( عصمت پيامبر اكرم   ي  صدرالمتألهين شيرازي دايره  

 تلفيق اعتقـادات    ي  توان نتيجه   علت اتخاذ اين نگرش را مي     . كند  متفكران اسلامي ترسيم مي   
تفـسير آيـات عتـاب در       .  عرفاني او به شخصيت پيامبر دانـست       -شيعي او با ديدگاه حكمي      

او قـرآن   . اسـت  تفاسير سطحي برخي مفسران متفاوت       با ،شناسي ملاصدرا   انسان ي  منظومه
داند كه به دليـل مظهريـت         و تجلي مقام جامع احدي مي     » االله« ريفحكيم را مظهر اسم ش    

. اسـت  ربوبي و جامع كتب آسماني و شرايع گذشـته           ي اسما ي   همه ي  كننده تامش، منعكس 
جـا كـه    آن توان نتيجه گرفت كه قرآن فعـل و كـلام خداونـد متعـال اسـت و از        بنابراين مي 

پس . اند  گونه افعال و كلمات او نيز همين      ، كمالات و مراتب وجود است     ي  خداوند داراي همه  
 معـاني متعـددي را بـه        ،كلام خداوند متعال و كلام پيامبران او داراي مراتب مختلـف بـوده            

جـا كـه قـرآن فعـل خداونـد نامتنـاهي اسـت، داراي مراتـب                  از آن . كنند  شنونده منتقل مي  



160 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
ت       ي   همه ه ك ،شمار است   بي هاي  نامتناهي و بطن    امـا فهـم     ،برخوردارنـد  اين مراتب از فعليـ

رو، گرچه او آيـات عتـاب         ايناز  . شان دارد    وجودي ي  مخاطبان از اين مراتب بستگي به سعه      
 بـا توجـه بـه ديـدگاه خـاص او             اسـت،  تفسير نموده ) ص(را ظاهراً خطاب به حضرت رسول     

 ي  هتوان معاني مختلفي را از اين آيات به نسبت گستر            مي ، اشاره شد   بدان  كه ، قرآن ي  بارهدر
  .)195 - 192 : صص و109 :ص ،7: ج ،33( وجودي افراد برداشت كرد

 ي   زيرا مكالمه  ،اختصاص دارد ) ص(فهم كامل و تام مراتب قرآن منحصراً به پيامبراكرم        
تنهـا   شـود و نـه       واقـع مـي    ، كه داراي سمع حقيقي است     ،حقيقي بين خداوند و انسان كامل     

يابي به اين معارف  انبيا و اوليا نيز استعداد دست بلكه حتي ،يك از عموم مخاطبان قرآن هيچ
لي مـع االله وقـت لا يـسعه ملـك مقـرب و لا نبـي         « : حضرتش فرمود  كه  چنانتام را ندارند؛    

 براي ،تر  اما در مراتب نازل   ، الفاظ ظهور ندارند   ، در اين مقام   .)360 :، ص 18: ، ج 51( »مرسل
  .ه صورت لفظ ظاهر شده است كلام خداوند بالاهيدسترسي عقول بشر به معارف 

 آيات عتاب اصلاً نشانگر صدور گناه شرعي و فعل قبـيح از             ،براين از ديدگاه ملاصدرا     بنا
حـسنات الابـرار   « توان با تدبر در قرآن اين آيـات را از بـاب        رسول اكرم نيست و حداكثر مي     

رك اولـي   به ت ) 388 :، ص 34: ،ج205 :، ص 25: ، ج 38 :، ص 17: ، ج 51( »سيئات المقربين 
ات فراتـر از ادراك     كه حقيقت باطني اين آيات بـه تـصريح رواي ـ            در حالي   است، تعبير كرده 

فهم حقايق معاني قرآن مختص بـه  ) ع( حضرت صادقي  به فرموده  كه  چنان علمي ماست، آن  
كتاب االله عزوجلّ علي اربعة اشياء، علي العبـارة و الاشـارة و اللطـائف و                «:  است الاهي يانبيا
: ، ج51( »ائف للاوليـاء و الحقـايق للانبيـاء    يق، فالعبارة للعوام و الاشارة للخواص و اللط ـ       الحقا
  .)278 :، ص75

توان تفسير آيـات عتـاب را    مي ،شناسي ملاصدرا شناسي و قرآن با توجه به مباني انسان 
  :بندي نمود در هفت محور جمع

 انـسان كامـل     كـه چرا ،است) ص( جلال بر حضرت رسول    آيات ظهور اسماي   اين   )الف
  .باشد  ميالاهيمظهر تام اسما و صفات 

واسطه مربـي حـضرت ختمـي مرتبـت           اين آيات نشانگر اين است كه ذات حق بي         )ب
  .صعود برساند بوده تا او را به مقام عبوديت تام در قوس نزول و

 اقتـضائات طبيعـي بـر ايـشان         ي   مربوط به وجه خلقي نبي اكرم و غلبه        عتاب آيات ) ج
  .است

 كـه   ، ترجيح ظاهر شريعت بر باطن آن يا  باطن بـر ظـاهر اسـت               خصوصعتاب در   ) د
  .مقتضاي اسم جامع رحمةً للعالمين است



161 از ديدگاه ملاصدرا) ص(هاي عصمت پيامبر تبيين آيات عتاب با توجه به آموزه
گويم تا ديوار  ميبه در « اما به حكم ، حضرت رسول است مخاطب برخي آيات ظاهراً)ه
نند ما. قبول اهل معرفت است   ي تربيتي م     عمومي داشته و اين شيوه     ي   جنبه خطاب» بشنود

 بر خطاب   تأكيداما  .  عموم مردم هستند   ها  آننواهي  قرآني كه مخاطب واقعي        برخي اوامر و  
منان بدانند پيامبر هم داراي وظايفي مـشابه ايـشان و           ؤبه رسول خدا از اين بابت است كه م        

 حبيب خود را از انجـام وظـايف معـاف نفرمـوده             ند و خداوند  باش  تر از ايشان مي     حتي سخت 
  .است

ين آيات متوجه گناه مؤمنان و مسؤوليت سنگين حضرت رسول در قبال خطاكاري   ا )و
  .اهل ايمان است

 اگـر  چراكه ، قدرت ايشان بر انجام گناه و ترك اختياري آن است    ي   نشانه  عتاب انبيا  )ز
  .معناست  عتاب او بي،پيامبر مختار نباشد

 تعارض ميـان    ي  مسألهكه ملاصدرا تلاش خوبي را در جهت حل           با وجود اين  : ارزيابي
 عصمت پيامبر اكرم و خطاب آيات عتاب به ايشان داشته است و حل آن را در لطف                  ي  آموزه

 ، را به توجيـه تـرك اولـي تفـسير نمـوده اسـت              ها  آنها دانسته و خطاب       شمردن اين عتاب  
ا چنان ت ـ  هاي ذيل هم     نقدها و پرسش   بنابر اين . توان توجيه او را خالي از اشكال دانست         نمي

  :ماند حدي بدون پاسخ باقي مي
 مراتـب  ي داراي عـصمت تـام در همـه     ) ص(  پيـامبراكرم  ،بر اساس مباني ملاصـدرا    . 1
باشد، پس خطاب دانستن آيات عتاب به پيامبر اكرم با اين مبنـا در تعـارض                  ش مي ا  وجودي

 ي   بـاز هـم طبـق آمـوزه        ،با وجود توجيهات مختلف در باب صدور ترك اولي از ايشان          . است
 آيات عتاب را بـه ايـشان        ي  تواند خطاب همه     وي نمي  ، خطاها ي  عصمت پيامبر خاتم از همه    

رسـد بايـد همـان روش سـاير علمـاي              به نظر مي   ،بداند و بر اساس اعتقادات و مباني شيعه       
  .پيمود اماميه را در خطاب ندانستن آيات مي

 مخاطـب آن را      كـه  ،بر اساس مباني صدرا در بحث مكالمه و سـمع حقيقـي قـرآن             . 2
تر شدن به عقول بشري به         به جهت نزديك   ،هي در سير نزول    مراتب كلام الا   ،داند  پيامبر مي 

 كـه همـراه بـا قيـود و          الاهـي  كـلام    ي  بنابراين اين مراتب نازله   . كسوت الفاظ در آمده است    
 خطـاب   باشد ساير عقول بـشري را       ب مي عوارض لفظي مانند امر و نهي، استفهام، دعا و عتا         

نظر   مخاطبي غير حضرت رسول را مد      ، عتاب واقع شده در آيات     ،بر اين اساس  . دهد  رار مي ق
 بر  كار رفته در برخي آيات را دال    شاهد اين مدعا آن است كه وي امر و نهي به          . داشته است 

 عمومي دانسته   ي  داند، بلكه خطاب را صرفاً جنبه       انجام عمل يا ترك آن از سوي پيامبر نمي        
 .)297 - 296: ، صص7: ،ج125-124:، صص3،ج33(كند ش اهل دنيا دلالت مي بر نكوهكه
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 حداقل مخاطب   ، خود آرايتوانست بر اساس مباني و        رسد صدرا مي    بنابراين به نظر مي   

 بر اسـاس نقـد دوم بايـد غيـر     ،تفسير نكند و در واقع ) ص( پيامبر اكرم  ي آيات عتاب را     همه
در اين صورت، هـم بـا تفـسير او از عـصمت و هـم بـا        كه ،كرد  پيامبر را مخاطب قلمداد مي    

كـه چـرا وي     ايـن . خواني داشت   قرآن هم  ي   مخاطب دانستن عمومي در مراتب نازله      ي  نظريه
بنـدي بـالا احتمـالات آن         چنين كاري را انجام نداده و راه ديگري را پيموده است در جمـع             

 .گذشت
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